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روزنامه نگار

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در بحث رونق 
تولید در ســال جاری باید به آن توجه داشت، 
برداشتن موانع کسب‌و‌کار در فضای اقتصادی 
کشور اســت. در حال حاضر به‌رغم آنکه پنجره 
واحد صدور مجوزهای کسب‌و‌کارهای مختلف 
در وزارت اقتصاد با اختیارات تام ایجاد شده، اما 
متأسفانه برخی از دستگاه‌های دولتی همچنان 
راضی نمی‌شــوند که به این مکانیســم ملحق 
شــوند و کماکان آن فرایند پیچیده و طولانی 
اداری برای اخذ مجوز برخی از کســب‌و‌کارها 

وجود دارد. 
کارآفرینی که می‌خواهد کار جدیدی را شروع 
کند، باید انرژی بســیار زیادی بگــذارد تا در 
وهله اول، از پیچ‌و‌خم‌های اداری برای دریافت 
مجوز عبور کند و تازه به اول خط برسد. بر این 
اســاس بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور برای 
رونق تولید طی ســال جاری از اهمیت بسزایی 
برخوردار اســت. اگر اوضاع بــه همین منوال 
پیش برود، باید با دســتگاه‌های خاطی در این 
زمینه برخورد شود تا شرایط برای رونق تولید 

فراهم شود.
بر اساس آمارهای رسمی، در حال حاضر رتبه 
ایران در بهبــود فضای کســب‌و‌کار در جهان 
پایین اســت. بنابراین لازم است در این رابطه 
برنامه‌ریزی‌های مدونی صورت گیرد تا با تسهیل 
شرایط، فضا برای ورود سرمایه‌گذاران و نیروهای 
متخصصی که قصد شروع فعالیت تولیدی دارند، 
فراهم شود. از سوی دیگر بحث تأمین مالی تولید 
در چنین شرایطی موضوع مهم دیگری است که 
باید برنامه‌ریزان و سیاســت‌گذاران اقتصادی 
کشور به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند. نظر به 
اینکه همواره نظــام اقتصادی ایران بانک‌محور 
بوده، این موضوع بایــد مورد اصلاح قرار گیرد، 
زیرا این روزها بانک‌ها خود با معضلات و مصائب 
بسیاری روبه‌رو هســتند و نمی‌توانند به تأمین 
ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی کمک 

چندانی کنند.
 در چنین شــرایطی، اســتفاده از ظرفیت بازار 
سرمایه می‌تواند کمک بســیار مناسبی برای 
تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی باشد. هرچند 
طی سال‌های اخیر گام‌های قابل‌توجه و مؤثری 
در این زمینه برداشــته شده، اما این گام‌ها باید 
بیشتر شــود. هم‌اکنون شــرکت‌های تولیدی 
می‌توانند با چــاپ اوراق قرضه در بورس تهران 
اقدام به تأمیــن مالی خود کننــد، همچنین 
شــرکت‌هایی که در بــورس حضــور دارند، 
می‌تواننــد از طریق افزایش ســرمایه خود به 
روش‌های متنوعی که در این زمینه وجود دارد، 
نسبت به تأمین سرمایه در گردش خود مبادرت 
ورزند. بنابراین باید این تغییر رویه صورت بگیرد 
و نظام تأمین مالی در ایران از بانک‌محور بودن 

به‌سمت بازار سرمایه‌محوری حرکت کند.
 این اقدام ممکن اســت با ســختی‌های زیادی 
مواجه شود، اما نتیجه آن بسیار شیرین خواهد 
بود. در مجموع اگر ایــن دو اقدامی ‌که به آن‌ها 
اشاره شــد، صورت گیرد در سال »مهار تورم و 
رشد تولید« شــاهد تحقق عملی شعار سال و 
خواسته مقام معظم رهبری خواهیم بود. دولت 
مردمی سیزدهم در جهت بهبود وضعیت تولید 
در کشور و همچنین افزایش صادرات گام‌های 
عملی زیادی برداشــته اســت. از طرفی شعار 
ســال 1402 و لزوم مهار تورم افسارگسیخته و 
رشد تولید، مسئولیت دولتمردان را دوچندان 

خواهد کرد. 

دو اقدام مهم برای تحقق 
رونق تولید 

نکته

صالحی: باید کیک اقتصادی کشور بزرگ‌تر شود، چون متأسفانه طی سال‌های اخیر اقتصاد کشور بسیار 
نحیف شده است. اگر دولت وضعیت را سروسامان دهد، می‌تواند درآمد خود را از طریق مالیات نیز 

افزایش دهد

 موضــوع مهــم دیگــر در ایــن رابطه اجرای درســت 
خصوصی‌سازی و خروج دولت از تصدی‌گری و بنگاه‌داری 
در حــوزه اقتصادی اســت. من فكر ميك‌نــم این هم در 
اختيار دولت اســت كه بايد انجام دهد. واقعیت این است 
که ساختار اقتصادي كشور ما بيمار است، در حال حاضر 
بيش از 80 درصد اقتصاد كشور در اختيار دولت است و اين 
مسئله آسیب‌های زیادی دارد. وقتي كشور را با هزينه‌هاي 

بالا اداره ميك‌نيم، پول بيشتري خلق ميك‌نيم و زمانی که 
این موضوع با بهره‌وري مناســب همراه نيست، خودش 
ايجاد‌کننده و تشــدیدکننده تورم در كشور خواهد بود. 

همه این‌ عوامل براي کنترل تورم در اختيار دولت است.
صالحی: همان‌طور که گفتیم، متأســفانه ســهم بخش 
خصوصــی در اقتصاد بــه كمتر از ۱۵درصد می‌رســد، 
دلیلش هم این است كه اقتصاد بیشتر در دست دولتی‌ها 

و خصولتی‌هاست.
 این مسئله ضدتولید است و نمی‌گذارد تولید با رونق همراه 
باشــد، از ســویی چندنرخی كردن ارز و ممنوعیت‌های 

صادراتی یك شــبه، اقتصاد ایران را نابــود كرده و برخی 
مســئولان باید در این مورد پاسخگو باشند. این در حالی 
اســت که در اقتصاد ایران نمی‌تــوان مؤلفه‌های تولید را 
تقویت كرد چراكه زیرســاخت‌های اقتصاد كلان خراب 
است و عزم و اراده جدی هم برای درست كردن آن وجود 
ندارد. نهاد دولت باید تصدی‌گری خود را كاهش دهد. بارها 
گفتیم كه خاموشی‌ها را ظرف دو سال از بین می‌بریم؛ فقط 
كافی است كه وزارت نیرو از اقتصاد برق در بخش صنعت 

خارج شود و ی‌كسوم صنعت برق هم وارد بورس شود.

دیگر عنصر مؤثر بر رشد تورم چیست؟
حاجی‌اسماعیلی: مســئله بعدي مطرح در بحث تورم 
را باز هم باید در سياست‌هاي كلان اقتصادی جست‌وجو 
کرد و آن معضل نقدينگي است. در حال حاضر خود دولت 
بزرگ‌ترین تولیدکننده نقدینگی در کشور است، بنابراین 
باید جلوی چاپ پول گرفته شود. از سوی دیگر، اين همه 
اموال و املاكي كه دولت در اختيار دارد، نتوانســته مولد 
باشــد. اين بخش از سرمايه‌هاي كشــور منجمد مانده و 
نتوانسته براي كشور كار توليدي انجام دهد. اخيراً هم در 
اين بخش بحث مولدسازي شروع شده که حركتی صحيح 
است، به شــرط اينكه كارها درست رصد و انجام شود و با 

انضباط و شفافیت همراه باشد. اگر چنین شرایطی فراهم 
شود، می‌تواند در کنترل تورم مفید باشد.

صالحی: با توجه بــه این حجــم از نقدینگی و ظرفیت 
بازار ســرمایه، در ابتدا باید نقدینگی سرگردان در جامعه 
به‌جای‌اینکه از بازارهایی نظیر ارز، ســکه، طلا، مسکن و 
خودرو سر دربیاورد، به بورس هدایت شود. در مرحله بعد 
باید نقدینگی موجود در بازار سرمایه به‌سمت رونق تولید 

و رشد اقتصادی سوق داده شود. 
می‌توان امیدوار بود که در چنین شرایطی از نقدینگی در 
جهت درست اســتفاده و جلوی خیلی از ریسک‌ها گرفته 
‌شود. این در حالی است که تا به ‌حال بنگاه‌های اقتصادی 
در ایران بانک‌محور بوده و برای تأمین منابع مالی خود به 
بانک‌ها رجوع می‌کردند اما با توجه به وجود بازار سرمایه، 
بنگاه‌ها می‌توانند در رویه‌های ســابق خــود تجدیدنظر 
کنند. البته باید بسترها و الزامات این موضوع فراهم شود 
و به‌نوعــی فضا برای ورود بخش خصوصــی به این حوزه 

تسهیل شود.

کسری بودجه تا چه حد در افزایش تورم نقش دارد؟
حاجی‌اسماعیلی: مسئله دیگری كه فكر ميك‌نم خيلي 
بايد روي آن تأيكد شــود، جلوگیری از افزایش کســری 
بودجه است. الان چند سالي است كه كسري بودجه بزرگی 
داریم و بارها تأيكد شده كه بيش از 350هزار ميليارد تومان 
كسري بودجه وجود دارد. خود این موضوع تورم را بیشتر 
می‌کند، بنابراين كسري بودجه و كنترل آن عاملی است 

كه بايد حتماً در دستور کار قرار گیرد. 
صالحی: در طول تمام ‌این سال‌ها، آیا بودجه‌های سنواتی 
ضد‌تورم و در راستای كاهش تورم تدوین شده و آیا دولت 
در این بودجه‌ها نسبت به سال قبل كوچ‌كتر شده است؟ 

قدر مسلم پاسخ منفی است.
كسری بودجه، اقتصاد بیمار و نفت‌محوری كه از گذشته 
به ما به ارث رسیده و همچنان نفت‌محور است، باعث شده 
که تنها در حد۸۰ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت ‌شود. 
برای تغییر چنیــن وضعیتی نیاز به تغییر تفکرات کلان و 

اصلاح سیاست‌گذاری‌ها داریم. 

پیشنهاد شما به سیاســت‌گذاران اقتصادی برای 
افزایش میزان تولید در کشور چیست؟

صالحی: باید کیک اقتصادی کشور بزرگ‌تر شود، چون 

متأسفانه طی ســال‌های اخیر اقتصاد کشور بسیار نحیف 
شده است. اگر دولت وضعیت را سروسامان دهد، می‌تواند 
درآمد خود را از طریق مالیات نیز افزایش دهد. از ســویی 

بعضی از سیاست‌گذاری‌ها از اساس غلط است. 
به‌طور مثال اينكــه دلار را 28500 تومان اعلام ميك‌نيم 
و مي‌خواهيم آن را در اختیــار دیگران قرار دهیم صحیح 
نیســت. در صورتي كه دلار در بــازار آزاد 50 هزارتومان 

است، بر چه اساس دلار 28500 تومان را مطرح می‌کنیم؟
از طرف دیگر 86 ميليارد دلار در ســال یارانه حامل‌های 
انرژی داده می‌شود، مگر می‌شود كي كشور 85 ميليوني 
86 ميليارد دلار يارانه در ســال بدهد؟ در پرداخت يارانه 
انرژي رتبه اول دنيا هستيم. چين بعد از ما با 1/4 ميليارد 
نفر، 32 ميليارد يارانــه مي‌دهد. این وضعیت باید اصلاح 
شود، تا بتوان اقتصاد را درست کرد. همین‌طور اگر قیمت 
بنزین واقعی‌سازی شــود، انگیزه مردم برای مشاركت در 

اقتصاد بیشتر می‌شود.
 اگر قیمت برق واقعی شود خاموشی‌ها نیز از بین می‌رود 
و طبقات متوسط جامعه رشد پیدا میك‌نند. به بیان دیگر 

برای بهبود وضعیت اقتصادی، واقعی‌ســازی قیمت‌ها و 
به‌طوركلی آزادسازی اقتصاد راهكار اصلی به شمار می‌رود. 
ما هم‌اكنون در رتبه ۱۵۰ كسب‌وك‌ار دنیا قرار داریم و برای 
ارتقای رتبه كشورمان در حوزه كسب‌وك‌ار، ضروری است 
كه دولت‌ها به‌جای بازی با ارز، مؤلفه‌های اقتصاد كلان را 

اصلاح كنند.

به موضوع تأمین‌اجتماعی بپردازیم؛ در حال حاضر 
دولت بدهي زيادي به سازمان تأمین‌اجتماعي دارد. 
پرداخت اين بدهي چقدر مي‌تواند در وضعيت بهبود 

تأمین معيشت كارگران مؤثر باشد؟
حاجی‌اســماعیلی: ســازمان تأمین‌اجتماعی كيي از 
موفق‌ترين و بهترين نهادها در كشور ماست. عملکرد آن 
با این گستردگي ارائه خدمات به نيمي از جمعيت كشور، 
فوق‌العاده اســت. اما چند مشكل اساســي در برخورد با 
سازمان از سوی دولت وجود دارد؛ اول اينكه دولت اين نهاد 
را كي نهاد حاكميتي مي‌داند، در صورتي كه اين كي نهاد 
غيردولتي است و بايد منابع و امكاناتش بر اساس قانون و 

با نظارت شركاي اجتماعي‌اش تأمین شود.
 ايــن اولين ضعف و انتقادي اســت كه بــه دولت‌ها وارد 
اســت. به‌نظر من اولين اقدام براي بهينهك‌‌ردن ســازمان 
تأمین‌اجتماعــي، كاهــش دخالت دولت در ســازمان 

تأمین‌اجتماعي است. 
دومين موضوع، مديريت هزينه در سازمان  است كه اقدام 
بسيار مناسبي اســت. مسئله بعدي، بحث تعهداتي است 
كه سال‌هاست دولت و مجلس به سازمان تأمین‌اجتماعي 

تحميل ميك‌نند.
 بازنشســتگي‌هاي پيش‌از‌موعد، بازنشستگي‌هاي سخت 
و زيان‌آور و در عين حال مشــاغل خاصي كه به سازمان 
تأمین‌اجتماعي تحميل مي‌شــود، بدون اينكه محاسبه 
بيمه اين‌ گروه‌ها بر اســاس كي روند منطقي در سازمان 
تأمین‌اجتماعي انجام شــود و خود دولــت تعهداتش را 
به‌موقع انجام دهد. اگر اين بدهی در اختيار سازمان باشد 
كه بتواند سرمايه‌گذاري كند، قطعاً مي‌تواند ارائه خدمات 

را به بيمه‌شدگان و كارگران افزايش دهد. 
ســازمان اين قابليت و توانايي را دارد كه اگر امكانات لازم 
در اختيارش قرار بگيرد، با طراحي مناســب، بخشــي از 
مشكلات را در حوزه بازنشســتگي و كارگري حل‌و‌فصل 
كند. متأســفانه اين بخش در اختيار دولت اســت و راه را 
براي خلق كارهاي جديد و خلاقيت‌هاي مناسب از سازمان 
تأمین‌اجتماعی گرفته، در عين حال سازمان را با هزينه‌ها 

و مشكلات بزرگ مالي روبه‌رو كرده است.
 بنابراین دولت بايد هرچه سريع‌تر بدهي‌هايش را تسويه 
كند و قبول مسئوليت سرمايه‌گذاري در سازمان را بپذيرد، 
چــون تأمین‌اجتماعي بــا اين خدمات و با اين پوشــش 

جمعيتي كه دارد، نیاز به حمایت دارد.

به اصلاح بعضي از قوانين اشاره كرديد. اين موضوع 
چقدر مي‌تواند وضعيت را تغيير دهد و معیشــت 

کارگران را با بهبود روبه‌رو کند‌؟
حاجی‌اسماعیلی: در راســتاي كارهــاي متعددي كه 
صورت مي‌گيرد، بازنگري قوانين هم لازم اســت. به نظر 
من احياي شــوراي‌عالي تأمین‌اجتماعي مي‌تواند نقش 

نمايندگان كارگري و كارفرمايي را پررنگ‌تر كند. 
دومين موضوعي كه مي‌تواند به اين مســئله كمك كند، 
‌اين است كه نهادهاي پژوهشي و تحقيقاتي را در سازمان 

تقويت كنيم.

دولت به بحث ارتباط دستمزد و تورم اعتقاد دارد؛ 
مي‌گويد هرچه حداقل دستمزد بالاتر برود، از آن 
طرف تورم بيشتر مي‌شــود. این مسئله را چگونه 

ارزیابی می‌کنید؟
حاجی‌اسماعیلی: تورم عوامل ديگري دارد كه در اقتصاد 
كلان مطرح اســت و دولت بايد آنجا حل‌اش كند. اينكه 
افزايش دستمزد را عامل تورم تلقي كنيم استنباط غلطی 
است. ما زماني مطالبه افزايش دستمزد را داريم كه تورم 

شكل گرفته، بنابراين افزايش دستمزدها معلول تورم است، 
نه علت تورم. واقعيت اين اســت كه در سال‌هايي افزايش 
دستمزدها در ايران يا اتفاق نيفتاده، يا تنها پنج‌درصد بوده 
است. در دهه 80 طی ســال‌هايي تنها افزايش دستمزد 
پنج‌درصدی را شــاهد بودیم. بنابراین اگر تورم کم باشد، 
مطالبه افزايش دستمزدها نیز فروکش خواهد کرد. بر این 
اســاس اگر دولت تورم را كنترل کنــد، نيازي به افزايش 
دستمزدها نيست. براي سال جاري با توجه به شعار سال، 
دولت بایــد قیمت‌ها را تثبیت کند، تا تورم بیشــتری به 

مردم تحمیل نشود.


